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به بهانه ي تحول در نظام آموزشي

بازانديشي مفاهيم بنيادى تعليم و تربيت
ــه منزله ي يك دكتر محمود تلخابى ــم و تربيت ب تعلي

ــتلزم  ــانى هدف مند، مس فعاليت انس
ــت.  تفكر نظام مند درباره ي عمل اس
ــت  ــه ي عمل اين اس ــى عرص ويژگ
ــود، كارگزاران  ــغله هاى خ كه با مش

ــه مفاهيم  ــن ب را از پرداخت
بازمى دارد؛  بنيادى 
كـه  ــى  مضـامين

و  انــتخـاب ها  بر 
ــات عاملان  تصميم

تـأثير مـي گـذارند و 
كنش هـاى عـرصـه ي عمل را رقم 

مى زنند. به نظر مى رسد، در بسيارى از 
موارد، كنشگران از نحوه ي اثرگذارى 
اين مفاهيم آگاهى ندارند؛ زيرا عمدتاً 
به شيوه ي تلويحى بر فرايندهاى تفكر 
اثر مي گذارند و اقدامات را تحت تأثير 

قرار مى دهند.
ــورد عناصر  ــري در م تصميم گي
اصلي آموزش و پرورش مانند اهداف، 
ــوا، روش هاي تدريس  يادگيرى، محت
ــنجش و  ــيوه هاى س ــوزش و ش و آم
ارزشيابى، نيازمند مقدمات مفهومى از 
قبيل مفهوم ذهن، دانش و رابطه ميان 
ــت. در واقع، اين  ــش اس ــن و دان ذه
ــش فرض هاى  پي مقدمات مفهومى، 
نهفته اى هستند كه در هر گفتمان تربيتى 
ــالت هاي  ــود دارند و يكي از رس وج
اساسي فلسفه ى تعليم و تربيت، آشكار 
ساختن اين نوع  باورهاي فلسفي نهفته 
در گفتمان هاي آموزشي و پرورشي، در 

رويكردهاي گوناگون است. 

از اين رو، در اين نوشتار درباره ي 
ــت مفهوم اساسى سخن خواهيم  هش
ــت. در آغاز، تلقى خود از ذهن را  گف
آشكار مى سازيم؛ مفهومى كه نظام هاى 
تربيتى آن را نشانه رفته و براى آن نقشه ها 
كشيده اند؛ سپس درباره ي مفهوم دانش 
ــم پرداخت؛ مفهومى  به بحث خواهي
ــه ي دانايى  ــان معاصر (جامع كه جه
محور) به آن نام گرفته است. سومين 
دست مايه ي تأمل، نسبت ميان ذهن 
ــا را ناگزير وارد  ــت كه م و دانش اس
عرصه ي تعليم و تربيت مى سازد. زيرا 
غالباً، كوشش معلمان در راستاى ايجاد 
نوعى رابطه ميان اين دو مفهوم است. 
پس از روشن ساختن انگاره هاى خود 
درباره ي مفاهيم پيش گفته، پيامد آن ها 
را در مفهوم پردازى مؤلفه هاى تربيتى 
ــرد. بدين ترتيب،  ــى خواهيم ك بررس
ــماره هاي بعدى، مفاهيم هدف،  در ش

ــد ياددهي-يادگيرى، تدريس،  فراين
ــيابى بحث و بررسى  محتوا و ارزش
خواهند شد. مسئله اى  كه در خصوص 
مؤلفه هاى تربيتى مذكور با آن ها مواجه 
هستيم، اين است كه اين مفاهيم وابسته 
به فهم و تلقى ما از مفاهيم سه گانه ي 
اوليه- يعنى ذهن، دانش و نسبت ميان 

آن ها است. 
ــن  ــتار، روش ــدف از اين نوش ه
ساختن مبنايى است كه ما معلمان براى 
اتخاذ تصميمات تربيتى به آن مفاهيم 
ــن ارجاع الزاماً  ــوع مى كنيم. اما اي رج
آگاهانه نيست و يا حتى ممكن است 
تصوير روشنى از اين مفاهيم در ذهن 
ما وجود نداشته باشد. در هر حال، غالباً 
ــائل خرد كه در كلاس  انبوهى از مس
ــتيم، مانع از  درس با آن ها مواجه هس
تأمل درباره ي مفاهيم اساسى مى شود. 

ه ي تحول در نظام آموزشيه بهانه به
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اين  در  البته 
ــدف، آموزش  ــا ه ج

ــفى به معلمان  مبانى نظرى و فلس
ــت. اگرچه اين مباحث در جاى  نيس
ــمندند، اما با شيوه ي رايج،  خود ارزش
ــا  ــاى م ــه ورزى وارد كلاس ه انديش
نمى شود. ايده ي اساسى گفتار حاضر 
ــفه  اي  ــت كه هر معلمى فلس اين اس
شخصى دارد كه بازتاب آن را مى توان 
ــاهده  در رخدادهاى كلاس درس مش
ــفه ممكن است فاقد  كرد؛ اما آن فلس
ــد و نقادى نشده  انسجام منطقى باش
باشد. از اين رو، در هر شماره به يكى 
از مفاهيم بنيادين تعليم و تربيت بپردازد، 

فـرصتى براى 
معلمـان ايجاد 
خـواهـد كـرد 
تا بـه بازانديشى 
درباره ي مفـاهـيم 
ــى خـود  اســاس
حاصل  ــد.  بپردازن
چـنين گـفت وگوى 
ــى براى  ــد مجال ــه اي مى توان فكوران
ــفه ي شخصى معلمان  بازسازى فلس
ــد. نگارنده بر اين نكته باور دارد  باش
كه نظام ها و فلسفه هاى تجويزى كه در 
سطوح متمركز تدوين مى شوند، قادر 
ــاد تحول در نظام كلاس درس  به ايج
ــازمان كلاس درس  ــد بود. س نخواهن
ــگرى رقم مى خورد كه با  توسط كنش
تمامى باورها و دانش خويش به طور 
مستمر در موقعيت عمل حضور دارد 

و در شكل گيرى رخدادهاى آن 
مداخله مى كند.

ــد  ــه به نظر مي رس اگرچ
ــر نظام هاي تربيتي  متوليان تغيي
در طراحي نظام هاي نو، آگاهانه يا 
ــه اي از مفروضات  ناآگاهانه، مجموع
فلسفي را مبناى طرح خود قرار مي دهند، 
اما نسبت فلسفه ها و ره نامه هاى تربيتى 
با جريان ياددهى-يادگيرى در كلاس 
درس، با ميانجيگرى بسيارى از عوامل 
ــود و تصور اين كه  ديگر ايجاد مى ش
ــاى درس  ــى كلاس ه روزگارى تمام
ــفه ي واحد  بازنمايى كننده ي آن فلس

باشد، بعيد به نظر مى رسد. 
ــكار عملى  راه ــايد  بنابراين، ش
براى تحقق تعليم و تربيت نظام يافته، 
انديشه ورزى معلمان و تلاش در جهت 
تصريح، نقادى و بازسازى انگاره هاى 
شخصى آنان درباره ي مفاهيم بنيادى 
تعليم و تربيت باشد. با اين كار، فرصت 
تأمل و نقادى براى فرد فرد كنشگران 
عرصه ي تعليم و تربيت فراهم مى شود 
ــرى درباره ي  ــع آن تصميم گي و به تب
ــازوكارى منطقى و  نحوه ي عمل، س
عقلانى پيدا مى كند.  در صورت تحقق 
ــت  چنين فضايى، مى توان انتظار داش
كه سازمان انديشه ي تربيتى، بر جريان 
ــذارد و اقدامات تربيتى  عمل تأثير گ
ــه هاى عقلانى، منطقى و  را بر انديش
منسجم مبتنى سازد. در شماره ي آينده، 
درباره ي مفهوم ذهن و نحوه ي عملكرد 

آن بحث خواهيم كرد. 


